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Abstract 

Life in this world has always had limitations that were incompatible with our human nature. Limitations in time-

space, resources, ability, pleasure, other human beings, from God, society, culture, family, body, gender, and life 

(mortality and death), all have caused suffering. Facing such an unfavorable situation, humans in the mind field, 

either by inspiration and experience, have depicted or realized the life of another world, which somehow, regardless 

of these limitations and the scope of human will and power in it, was very vast. Such a universal life is interpreted 

as "paradise". This paradise can be at the beginning of the world (early golden age), at the end of history (apocalyptic 

paradise), a cultural-civilized ideal (Utopia) or it can be realized in the realm of the soul or inside (liberation or 

spiritual bliss). One of the most universal images in this field is heaven as a garden or meadow full of blessings. In 

this research, we try to compare images of heaven as gardens and meadows (fields) based on the description and 

analysis of relevant themes. Distinction, abundance, immortality and well-being, freedom, universal peace, and the 
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close relationship between man and the holy truth are among the common themes that are counted as gardens and 

meadows for heaven. 

 

Keywords: Heaven, Paradise, Bliss, Immortality, Peace. 

 

Introduction 

Paradise is a concept that has always captivated human imagination, appearing in various forms throughout 

cultural history as an idealized and sought-after place. This idealized vision of paradise is evident in religious 

texts, philosophical discourse, literary works, and artistic representations. The concept of paradise 

encompasses multiple dimensions that can be manifested in the earthly realm and transcended into the afterlife. 

Throughout history, the depiction of paradise has evolved, with ancient civilizations seeking to envision it and 

future generations describing it in various ways, both temporary and eternal. In addition to the spiritual and 

metaphysical aspects of paradise, its portrayal also extends to geographical features and landscapes. For 

instance, paradise is often likened to a garden, a verdant oasis, a lush meadow, or a vibrant field of colors. In 

this research, we aim to explore the following two research questions: 

1) What are the examples in the myths and teachings of diverse cultures and religions that depict paradise 

as a garden or a green field? 

2) What common themes and characteristics can be identified in these descriptions across different cultural 

and religious contexts? 

 

Materials and Methods 

The study aims to describe and analyze the themes found in the literature of various nations using authentic 

sources, focusing on the main themes from a phenomenological perspective. Currently, there is a lack of 

comparative studies in Persian literature on this topic, with existing research limited to specific religions and 

independent issues. 

 

Research Findings 

Based on the examples mentioned and the descriptions derived from the religious beliefs and myths of various 

nations and cultures, common themes can be observed in all these depictions. These themes revolve around the 

fundamental needs of human beings in terms of emotional, intellectual, and social aspects of life. These depictions 

often portray an idealized image of a past golden age or a promising future, serving to make the challenges of 

everyday life more bearable by providing a sense of purpose and hope. The recurring themes in these narratives 

reflect enduring human desires, evoking a sense of nostalgia and longing. Common themes include the longing for 

a utopian world, abundance and freedom, growth and immortality, universal peace, purity, and divine presence. 

 

Discussion of Results and Conclusions 
Buddha said that being is real and suffering is real. This is neither an abstract principle nor a religious dogma, 

but the result of phenomenology, one of the important elements in the life of the world and human history: The 

unfavorable situation we are in. In response to this difficult situation, in the religions and myths of different nations, 

a kind of opposite situation has been depicted, which is devoid of pain, loss and dePublicationion, unlike the 

biological world where suffering is inevitable as the dominant element. This state is interpreted as a heavenly state. 

This situation can be described as historical or meta-historical, sometimes it is something that has or will be realized 

externally, and sometimes it refers to an internal, spiritual, or intellectual state. Its external realization can be 

attributed to the beginning of time and the golden age of the past, and it can imply an earthly or extraterrestrial 

future. When heaven is represented in the framework of geographical categories, it is depicted based on familiar 

patterns that have the capacity to reflect the requirements of the heavenly state. The harvest garden and green 

meadows are among the common patterns that appear in almost most cultures. Based on this image-creating model, 

the geography of heaven is considered to have characteristics that are included in this fundamental structure. 

Differentiation and otherness, abundance and abundance and lack of need, lordship and joy, growth and health and 

immortality, peace and purity, and companionship with the sacred space, have a close relationship with the image 

of heaven as a garden and a meadow. 
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 چکیده
سانزندگی در این جهان همواره محدودیت شته که با طبع ما ان ست. هایی دا سازگار بوده ا مکان، -در زمان محدودیتها نا

ها، از جانب خدا، جامعه، فرهنگ، خانواده، بدن، جنساایت و عمر نفناپذیرو و مر، ، همگی منابع، توانایی، تلذذ، دیگر انسااان
ها در سااا ت ذهن یا به الهام و تبربه، زیساات جهان اند و در مواجهۀ با چنین وضااعیت نامطلوبی، انسااانموجب رنج بوده
تر ها و دامنۀ اراده و قدرت انسان در آن، بسی فراخنحوو فارغ از این محدودیتاند که بهیا دریافته ویر کشیدهدیگرو را به تص

تواند در ابتداو جهان نعصر زرین اولیه ، در انتهاو شود. این بهشت میمی« بهشت»بوده است. از چنین زیست جهانی تعبیر به 
شاادنی در سااا ت رو  یا درون نرهایی یا فاضااله  یا محق  تمدنی نمدینۀ-هنگیشااناختی ، ایدلالی فرتاریخ نبهشاات آخرت

مثابۀ باغ یا مرغزار پر نعمت بوده است. ها در این زمینه، بهشت بهترین تصویرپردازوشمولسعادت رو ی  باشد. یکی از جهان
سه صورتی مقای ست تا به  شده ا صیف و در این تحقی  تلاش  صویرپردازوحلیتاو و با تکیه بر تو ضامین مربوطه، ت ها از ل م

شت به صلح فراگیر و رابطۀ نزدیک بین انبه ستی، آزادو،  شود. تمایز، وفور، نامیرایی و تندر سی  سان و مثابۀ باغ و مرغزار برر
 شود.مثابۀ باغ و مرغزار برشمرده می قیقت قدسی، از مضامین بالنسبه مشترکی است که براو بهشت به

 

 یهای کلیدواژه

 بهشت، باغ، سعادت، نامیرایی، صلح

                                                 
 مسؤول مکاتبات 
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 مقدمه

بخش نحوو تعینهایی که بهاقتضاااالات و چارچو 

هاو بوده و هسااات، همواره محدودیتجهان ما زیسااات

ها تحمیل کرده و متعدد و نامطلوبی را به زندگی انساااان

یان »کند و اگر نخواهیم همچون بودا مدعی شاااویم می بن

هان بر رنج اساااات نا»و « ج ما نا و رنج ه ما لد ه « تو

توان  ؛ اما میSamyutta Nikãya, 2003, p. 216, 537ن

ها در طول تاریخ تردیدو گفت زندگی همۀ انسااانهیچ بی

وبیش با رنج همراه بوده اسااات. این دو  قیقت آفاقی کم

آفرین  و انفساای نا سااا  نجهانی محدود و محدودیت

رنج و نارضااایتی در مواجهه با اقتضااالات زیساات جهان 

ها را به خود مشغول انسانی ، همواره ذهن و ضمیر انسان

سطه  آدمیان گهگاه در خیال خود، جهان ساخته و بدین وا

اند که هم از جهت آفاقی و هم دیگرو را به تصویر کشیده

ازنظر انفساای، فارغ از محدودیت و به دور از رنج اساات: 

بهشااات. آرزوو زیساااتن در چنین جهان فراخ و مطلوبی 

سان ها، شکل آرمانی به خود گرفته و در تاریخ فرهنگی ان

شکال گوناگون انعکا  یا صویر به ا ست. ردپاو این ت فته ا

آرمانی در دین، فلسااافه، اساااطوره، ادبیات، هنر و امروزه 

 شود.وضو  دیده می تی در سینما و جهان مبازو به

تواند در همین جهان زمینی، البته با جهان بهشاااتی می

تواند به ساااختارو متفاوت باشااد نبهشاات دنیوو  و می

اخروو . -یجهانی دیگر ا اله داده شااود نبهشاات آساامان

تواند در روزگارو کهن بوده باشااد نبهشاات همچنین، می

شود  شیده  صویر ک صر زرین  یا در آینده به ت آغازین؛ ع

نبهشااات در فرجام زندگی دنیوو یا برزخی یا اخروو . 

هاو طور بهشت گاهی موقت نبهشت آغازین، بهشتهمین

میانی  و گاهی ابدو نبهشت اخروو  توصیف شده است. 

تواند جوانب مادو داشااته باشااد نبهشاات می این بهشاات

شت  شد نبه سان بدنمند  یا فارغ از جهات مادو با براو ان

تعین . تقساایمات متعدد رو انی یا عقلانی یا وضااعیت بی

 توان وضع کرد. شده میدیگرو نیز با نظر به مضامین طر 

هاو در کنار همۀ این تقسااایمات، به تصاااویرپردازو

صاااورو و با عطف نظر به  موجود از بهشااات از جهت

ساختار جغرافیایی نیز توجه شده است؛ براو مثال، یکی از 

کا  دارد،  یان ابراهیمی هم انع که در اد تصااااویر رایج 

شت به سبزهبه ستان و  ست، به مثابۀ باغ و بو زار پرنعمت ا

توان ازطری  این تصاااویر همراه همۀ جوانب مثبتی که می

شت گاه د ستان، نمادینه کرد؛ البته به ر هیئت، جزیره، کوه

ضعیت رو ی نمثل و دت نفس جزلی با نفس  شهر یا و

ست؛ اما همچنان که  شده ا شیده  صویر ک کیهانی  نیز به ت

سبزهپارتین هم توجه می ترین زار، رایجدهد، الگوو باغ و 

توان در اقصاای نقاج جهان تصااویر موجود اساات که می

نه  .Partin, 2005, pهایی از آن را ساااراغ گرفت ننمو

شده 6984 سئله، در این تحقی  تلاش   . با توجه به این م

اسااات تا در  د امکان و با رجوه به منابع مرتبب، به دو 

 پرسش پاسخ داده شود:

ها و ادیان هاو فرهنگها و آموزهدر اساااطوره -1

مثابۀ باغ و هایی از توصاایف بهشاات بهمختلف، چه نمونه

 زار وجود دارد؟سبزه

هاو بالنساابه مشااترکی را چه مضااامین و وییگی -2

 توان در این توصیفات سراغ گرفت؟ می

ست که با تکیه بر منابع معتبر،  سندگان بر این ا تلاش نوی

به توصیف و تحلیل مضامین مطرو ه در ادبیات ملل بپردازند 

شناختی نیز توجه  صلی، به منظر پدیدار ضامین ا و در تبیین م

سی تطبیقی سی برر ست، کنند. ظاهراً در زبان فار او از این د

هاو مستقل در مسبوق به سابقه نیست. آنچه هست، پیوهش

: شااناساای در یک دین خاص نبراو نمونهخصااوص فرجام

؛ 1381ی مقاادم، جلال؛ 1379سااارگلزایی، ؛ 1376زروانی، 

هاو چند دین خاص در این   یا مقایسااۀ دیدگاه1389عدلی، 

  یا نسااابت باغ 1386آقایی، ؛ 1375علمی، باره نبراو نمونه: 

محمودنیاد،  صااادقی وایرانی و بهشاات قرآنی نبراو نمونه: 

سارو و دیگران، ؛ 1388 صر، ؛ 1395خوان ست که 1395ن   ا

کار  به  نابع  حث، برخی از این م به فراخور ب در این تحقی  

 شدند. گرفته

 مثابۀ باغ و مرغزاربهشت به
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پارادایس بان عربی و    paradiseن واژۀ فردو  در ز

که هر دو ریشاااه در واژه  بان انگلیسااای  یدلزهدر ز  پیر

در پارساای کهن دارند، در اصاال به معناو   pairidaezaن

بوده اساات.  «محوطه دیوارکشاای شااده، تفرجگاه و باغ»

ین واژهمعااادل  م کریاات زبااان در ه هاااو ساااانساااا

لی ن  ،पैराडाईज/Pairāḍā'ījaن ب برو   ،Pardīsoبااا ع

סن רדֵּ   و یااوناااناای Pardaysa ، آراماای نPardes/פִּ

یز Παράδεισοςن ن جود دارد ن    ,p. 2005Partin ,و

6981; Moynihan, 1979, p. 1; Thieme, 1952, p. 

هاو اصاااطلا ات متعدد دیگرو نیز در فرهنگ . 47-51

مختلف وجود دارد که اگرچه به این ریشااۀ پارساای کهن 

شانید، در دایرۀ معنایی، همنگردبازنمی د نهایی با آن دارپو

ستان و تفرجگو به شۀ واژه راه را در نحوو نوعی باغ و ب ی

د نبراو نساااازیا در معناو مصاااطلحش به ذهن متبادر می

ןجناّات در عربی،  ،مثااال  Ἠλύσιον، در عبرو gan/גָּ

πεδίον/Ēlýsion pedíon  نانی و گاه   ... در یو که گه

شت نیز به کار میبراو  شت بهروندبه مثابۀ باغ اگرچه در . به

نبراو نمونه:  متون دینی ادیان ابراهیمی بساااامد با یی دارد

، منحصر به  19: 7؛ 35: 2قرآن ؛ 43: 23لوقا ؛ 9-8: 2پیدایش 

 ,Leick, 1991ن النهرینهاو آن در بیننیسااات و نمونه آنها

p. 41, 64  ،آفااریااقااا نMbari Hinga, 2005, p. 14; 

Remler, 2006, p. 70-71  ،هاو شاارقی نتمدنPartin, 

2005, p. 6983; Sukhāvativyūha Sutra, 1993, p. 3 

 ,Hesiod, 2006, p. 25, 97; Homerن ، یونان 15-18 &

1995, IV/560-565،   توصااایفاتی که در بحبو ۀ کشاااف

 اند و همچنین، در هنر نقاشاای نبراوآمریکا از آن اراله شااده

 ,Partin, 2005, p. 6982هاو گوگن  نمثال، در نقاشااای

، 1386نیاد و همکاران، محمودوبافی ن ، معمارو، قالی6986

بل در طر  .وجود داردنیز   و ... 107ص.  گل و بل هاو 

نحوو گویاو تصویر باغ هاو مساجد اسلامی، بهکاروکاشی

علیزاده، ایرانی و بهشاات قرآنی به صااورت تو مان اساات ن

  .194-193، ص. 1383

شت که در ادامه خواهیم دید،  چنانگونه، آنهاو باغبه

سیم ه خطی یا دورو به بندو کلان و فارغ از نگادر یک تق

زاد و بهشت زمان و تاریخ، به دو سنخ بهشت آغازین/کهن

هاو آغازین متعل  به شااوند. بهشااتفرجامین تقساایم می

ها هسااتند و برخلا  هاو منشااو و آغازینهساانخ اسااطوره

نظریۀ داروین که مراتب تکامل را از ساااده به پیچیده و از 

و تمامیت را  کند، کمال و وفورناقص به کامل ترسااایم می

شرایب اولیه شر و  سل ب ستگاه ن سان در آن به خا او که ان

بهار، دهند نبنگرید به: کرده اساات، نساابت میزیساات می

 ;Partin, 2005, p. 6983؛ 46-44، ص. 1381

Leeming, 2010, p. 37-318 به ما از  .  بارت دیگر،  ع

اه، با عصاار زرینی هاو ناظر به خاسااتگمبراو این روایت

ابتدایی مواجهیم که در خاطرات ازلی ما همچنان  ضاااور 

ست سبت به دورۀ خو  ازد رفته در دارد و  س دلتنگی ن

شناختی هاو فرجامآورد. درمقابل، تصویرپردازوما پدید می

ماً عصااار زرین را در  که عمو ند  نده تعریف وجود دار آی

پذیر زاد جمعتواند با عصاار زرین کهنکنند که البته میمی

هاو تواند در قالب مدینههاو فرجامین میباشد. این بهشت

فاضااله، ساایادت و برترو قوم و دینی خاص، وضااعیتی 

بهشااتی در  کومتی جهانی و مبتنی بر صاالح و صاافا و 

اسخ عدالت، بهشتی موقت در پس مر، که اگر با نظریۀ تن

تواند بارها پذیراو نفس آدمی باشااد، یا ترکیب شااود، می

بهشاااتی ابدو بعد از رساااتاخیز باشاااد. همچنین، بر طب  

گرا، این بهشاات در جغرافیاو هاو فردمحور و دروننظریه

صال عقلانی درون تحق  شکالی چون ات ست که به ا پذیر ا

به عقول متعالی یا وا د اعلی، و دت نفس جزلی با نفس 

سلبی نیروانهکیها ضعیت  شدن با جریان یا هماهنگ نی، و

سوو دیگر، این  ست. از  شده ا شیده  صویر ک طبیعت به ت

توانند در مختصاااات جغرافیاو زمینی یا در ها میبهشااات

ست در برخی تعابیر،  شایان ذکر ا شند.  شده با سمان بنا  آ

بهشت آسمانی نمکان رفیع  صرفاً منزلگه خدایان است و 

سان ست نهجایگاه ان  ,Tober, 2005ها جایی جز زمین نی

p. 3884-3885  .  

ها در کنار  س دلتنگی نساابت به بهشاات اما انسااان

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9F#Hebrew
https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9F#Hebrew
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اند رفته یا امید به ورود به بهشت آینده، تلاش کردهازدست

بخش را انداز آرامشنحوو این چشمدر زندگی خود نیز به

ها و شااده، بوسااتانسااازوحوطههاو مبازآفرینی کنند. باغ

هایی که به اشاااکال مختلف بخشااای از زندگی تفرجگاه

سان مدرن را به خود اختصاص داده، تلاشی  شینی ان شهرن

سب براو فراغت ست براو ایباد محلی منا یافتن هرچند ا

هاو زندگی روزمره و تبربۀ خوشاای، کوتاه از محدودیت

به که  ندگی  قیقی در محیطی  و تبسااام نحوآزادو و ز

شتی در قد و قامت جهان مکانی ضعیت به ست -و زمانی ا

به:  ید  عاد Prest, 2005, p. 3278-3279نبنگر ؛ براو اب

سطوره شناختی باغ در فرهنگ اقوام تروبریاند جادویی و ا

[Trobriand Islands :در گینۀ نو، ر.ک ]Malinowski, 

هان1935 باغ؛ براو وجوه کی ناختی  هاو چینی ر.ک: شااا

Hall & Ames, 2013, p. 175-185 یافتن زندگی  . رون

هاو هاو ییلاقی و سرسبز و در باغها یا در  ومهدر زادبوم

او که خالی از ازد ام زندگی در مرکز شاادهسااازومحوطه

عطیل در مناط  شاااهر اسااات و همچنین، گذراندن ایام ت

نحوو پاسخ انسان مدرن وهوا، همه بهسرسبز و خوش آ 

سااااختن  س هاو زندگی شاااهرو و زندهبه محدودیت

زار مثابۀ باغ و ساابزهدلتنگی نساابت به تصااویر بهشاات به

ستانی از دست  سین با ست؛ بنابراین، اگرچه بهشت فردو ا

رفته، اشااتیاق و دلتنگی نساابت به آن همچنان در ذهن و 

 Mary, 1966, Chها زنده است نبنگرید به: ر انسانضمی

1 & 5-8.  

نکتۀ شااایان ذکر دیگر درخصااوص بهشاات آغازین، 

امکان بازیابی آن است. لزوماً از دست رفتن زندگی بهشتی 

ست؛ همچنان  شدن آن باغ پرنعمت نی اولیه، به معناو نابود

اد باغ عدن بعد از هبوج نیز صحبتی از فسعهد عتی  که در 

ست. این ا تمال که چه سا این آدم و  وا به میان نیامده ا ب

باغ بهشاااتی، همچنان در جایی هر چند دور و دیریا  بر 

روو زمین تقرر داشااته باشااد، برخی از مردمان را عملاً بر 

آن داشاات تا تن به ساافرهایی اکتشااافی بسااپارند تا شاااید 

هشاات گمشااده نالل شااوند؛ بتوانند به کشااف دوبارۀ این ب

ستان گوآرانی ن سرخپو   در برزیل به Guaraniبراو مثال، 

یافتن  هاجرت براو  هار قرن مشاااغول م مدت بیش از چ

شر» سرزمین بوده« سرزمین خالی از  اند. در نظر آنها، آن 

ما به عاً در این جهان وجود دارد؛ ا نحوو پنهان شاااده واق

 .Partin, 2005, pرا تی قابل بازیابی نیست ناست که به

صویرپردازو6983 صر  . در ادامه، برخی از این ت ها و عنا

هاو دینی مختلف هاو ساااختارو آنها در فرهنگو وییگی

 اند. در سرتاسر جهان ذکر شده

 

 های ابتداییفرهنگ

هاو اولیه نیز خود را در گوید انساااانمیرچا الیاده می

شده را در او ازدستدانستند و گذشتهمی هبوجشرایب شبه

 ,Eliadeچیز بر وف  مراد بوده است نذهن داشتند که همه

1967, p. 43 در آمریکاو شااامالی و مرکزو و جنوبی . 

هایی وجود دارند که سخن از عصرو فردوسین به اسطوره

سانمیان می صرو که ان شتند و ها جامه به تن آورند؛ ع ندا

کردند. فارغ از گناه، در میان مرغزاران پرنعمت زندگی می

ها، پرندگان و  یوانات در این عصاار اولیه و در آن انسااان

سبزو و میوه و  صلخیز، همه نوه  سبز و  ا سر سرزمین 

شان بود و به شارو، غله در اختیار سر سطۀ این وفور و  وا

داشاات. ها و  یوانات وجود نجنگ و تنافرو بین انسااان

کردند، مارها ها بازو میها بی هیچ ترسی با پلنگخرگوش

ها همواره خروشاااان و پرآ  زهرآگین نبودند و رودخانه

نشاسات، ها میبودند. زمانی که گرد پیرو بر چهرۀ انساان

شاااد شااادند و مر، عارضاااشاااان نمیدوباره جوان می

  . Heinberg, 1989, p. 52-53ن

جاو آفریقا روایت هایی که در جاوطب  اساااطورهبر 

ساناندشده شتی ، خدایان در آغاز ان ضعیتی به ها را در و

ها امکان . انساااان 198-197، ص. 1383مبیتی، ن آفریدند

شتند ننمادینهدوباره جوان ستشدن را دا اندازو سازو پو

چیز براو آنها مهیا  یوانات یا رشاااد دوبارۀ گیاهان ، همه

سبز و گیاهان و درختان همه سر شانده بود، زمین  جا را پو

ها و صاااناعات مختلف را به انساااان بودند، خدایان  رفه
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ها آموزش دادند،  یوانات مسااخر آدمیان بودند و انسااان

وفور فهمیدند، صاالح کل برقرار بود، غذا بهزبان آنها را می

بان یا درختی کیهانی، شاااد و ازطری  طنا ، نردیافت می

سان شگی بین ان سهل و همی ها و خدایان برقرارو ارتباج 

 ,Mbari Hinga, 2005, p. 14; Pritchardن میساار بود

1956, p. 10; Lynch, 2010, p. 71واساااطۀ هالبته ب  ؛

و ، امکان برقرارو این ارتباج مستقیم و رخدادهایی نامطل

ست رفت و همچنین سان از د شدن امکان دوباره جوان ،آ

 ;Mbiti, 1970, p. 123-125نیز از آدمیان ساالب شااد ن

Lugira, 2009, p. 29-30.  توانااد این رخاادادهااا می

او باشااد، خواساات خدایان یا کاهلی موجودات اسااطوره

 ,Radin, 1927بدون اینکه انسان در آن نقشی داشته باشد ن

p. 100-101; Hartland, 1908, p. 412 یا  اصااال  ، 

ست خود آدمیان بوده ن   Van Baaren, 1987, p. 258خوا

صااابرو و یا عوامل دیگرو در میان بوده اساات نبنگرید به: 

 . مضاااامینی مشاااابه در فرهنگ 183، ص. 1398منتظرو، 

هایی که مبتنی بر نوعی استرالیایی هم رواج دارد. طب  اسطوره

سوو   هستند نزمانی که از یDreamtimeزمان رویایی ن ک 

سوو دیگر،  ست و از  شتۀ دور و دورۀ نیاکان ا مربوج به گذ

سطۀ ماهیت جادویی و رازوارو که دارد، میبه شود اکنون وا

ازطری  خلساااه نیز به تبربۀ آن نالل شاااد ، در ازمنۀ دور 

فردوساای زمینی وجود داشاات که مفاهیم خو  و بد در آن 

تمندو ناشاااناخته بود و نیاکان در کمال نیرومندو و رضاااای

  .Eliade, 1978, p. 32زیستند نمی

 

 النهرینی و مصریسنت بین

شاااده دربارۀ هاو شاااناختهترین گزارشیکی از قدیمی

مانند، مربوج به لو ی است سرزمین بهشتی با خصوصیات باغ

با خب میخی و مربوج به دورۀ سااومرو که از ساارزمینی به نام 

گوید. دیلمون در اصاال سااراو سااخن می  Dilmunدیلمون ن

  یا Ziusudraخدایان و مکانی مقد  اساات؛ اما زیوسااودره ن

همان نو  سومرو بدان ورود کرده است. پیرو و مر، به این 

شید   شنایی نمحل طلوه خور سرزمین راه ندارد و غرق در رو

و پاکی و تمیزو اساات؛ البته این ساارزمین نقصاای با خود به 

ست که خدایان اوتو نهمراه دارد و آ   و Utuن اینکه فاقد آ  ا

سازند و آ  را در جارو   این فقدان را مرتفع میEnkiانِکی ن

کنند و بدین واسااطه، دیلمون تبدیل به مکانی ساارساابز و می

صلخیز می صور شود که دیگر هیچ ا گونه فقدانی براو آن مت

 ;Leick, 1991, p. 41, 64; Partin, 2005, p. 6981نیست ن

Pritchard, 1969, p. 37 شو زندگی  . آن را فاعلیت انِکی، من

سته اند. همچنین، گاهی آن را در بحرین و زایش خدایان نیز دان

در همین گزارش  . Leick, 2009, p. 50اند نیابی کردهمکان

مختصر باستانی از بهشت باغ مانند عناصر  اصلخیزو، وفور 

شنایی و پاکی  ضور خدایان، رو صه و   آ ، نبود هرگونه نقی

فا می ند و بهنقش مهمی ای مایزبخش این کن نحوو عناصااار ت

 ,Armstrong, 1969سا ت از جهان زندگی روزمره هستند ن

p. 10-11 .  

 ، نیزارهاو ساابز و  Aaruدر فرهنگ مصاارو نیز آرو ن

 ، به بهشااتی Elysian Fieldsخرم یا چمنزارهاو الوساایوم ن

اشااااره دارد که اوزیریس خداو مردگان بر آنبا  کومت 

کند. انسااان پس از اینکه اعمالش در تا ر عدالت توسااب می

خدایان محاساابه شااد و قلبش مهر پاکی خورد، به آنبا برده 

صفا زندگی کند، زندگیمی صلح و  سر شود تا در  سرا او 

لذت که دیگر مرگی بدان ورود نخواهد کرد. آرو جایی در 

شارق دلتا و محل طلوه خورشاید یا در زیرزمین یعنی جهان 

سبز و مملو  سر صب رود نیل،  مردگان قرار دارد و همچون م

شاورزو  سب ک صلخیز و منا سیار  ا ست، خاکی ب از نیزارها

وفور در آن مهیاسااات و ش دارد، اطعمه و اشاااربه بهثمربخ

سکن و مووا دارند ن  .Remler, 2006, pخدایان نیز در آن م

70-71; Budge, 1995, p. 176-185.  

 

 سنت ایرانی

توصیفات روشنی از بهشت وجود  اوستاو گاهانیدر 

؛ 8: 28 ها،گاتشده نندارد و عمدۀ خصوصیات برشمرده

ما طب  6: 31؛ 10: 29 ند؛ ا یا انتزاعی دار جه اخلاقی    و

شت در  شتی متوخرتر، طبقات چندگانۀ به روایت متون زرت
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قات و  عداد این طب ند نت مان وجود دار قۀ آسااا ند طب چ

مستقر در آنها در همۀ متون یکسان نیست  که  هاوبهشت

عادت جۀ سااا به فراخور در قه  پذیراو آفرینیهر طب اش، 

صی از نیکگروه شت و خا ست و به گرودمان یا به آیینان ا

یان  پا مت دارد،  قا با ا که اهورامزدا نیز در آن عرش برین 

ندهش، پذیرد نمی یت پهلوو؛ 48ب  ,Dhalla؛ 83، روا

1914, p. 57-58; Zaehner, 2003, p. 304-307 ؛ البته 

ها، سااراهاو میانی هسااتند که در بین مر، تا این بهشاات

ستاخیز پذیراو روان سته میر شت هاو نیک دان شوند. به

هاو بداندیش هاسااات نرواناخروو که پذیراو همۀ روان

شااوند  پس از رسااتاخیز هاو میانی تطهیر مینیز در دوزخ

بدو و  ضاااور خداوند و  قرار دارد و ساااراو زندگی ا

امشاااسااپندان و ایزدان اساات. آدمیان در هیئت میانسااالگی 

ها راهی شاااوند و پیرو و مر، را بدان  محشاااور می40ن

دردستر   سهولتنیست. صلح و صفا برقرار است، غذا به

هااا در روابب جنسااای منتفی گیرد. محاادودیااتقرار می

شود؛ اگرچه زایش و تولدو در پس آن نخواهد بود. در می

جا چون باغ و بسااتانی اساات که بهشاات فرجامین، همه

ها رویش را در آن پایانی نیسات و همه انواه گیاهان و گل

شگفتی و پاکی در شکوفد و میدر آن می شادابی و  بالد و 

مینوو زند و ساااکنان را از آن ساایرو نیساات نن موج میآ

 .Zaehner, 2003, p؛ 64-63روایت پهلوو، ؛ 20خرد، 

پارسااای318-321 باغ و  . همچنان  با  نان در مواجهه  زبا

شد و صداو بوستان سرسبزو که آ  در میانۀ آن روان  با

دلنواز پرندگان به گوش برساااد، از آن تعبیر به بهشااات 

به: می ید  ند نهمچنین بنگر ندر منشااای، کن ، 1382اساااک

مان خود را همچون  545-2/544ج غات شااااهی ز با که 

 کند .  توصیف می "خلد برین"و  "طوبی"

 

                                                 
  Isles of the Blessedن در کنار این مضااامین، جزایر سااعادت . 1

گیرد، که چون در ذیل الگویی غیر از باغ و مرغزار قرار می دارد وجود

 پردازیم.به توصیف آن نمی

 سنت یونانی

کیهانی وجود دارد هاو در سااانت یونانی، مفهوم دوره

تۀ هزیود در به گف نا  ها  که ب ها و روز مل پنج کار شاااا

و، او، دورۀ برنزدوره/نیاد اسااات: دورۀ طلایی، دورۀ نقره

شمار نمی سایرین این دوره را در  آورند ، دورۀ قهرمانان ن

دورۀ طلایی درواقع همان دورۀ بهشااتی اساات.  .دورۀ آهن

کی از مشاااقت و آدمیان در این دوره همچون خدایان، در

شت، پیرو بر  شان راه ندا شرو در  یات شتند،  محنت ندا

ها عارض نمی بهآن ها را شاااد، مر،  بۀ امرو خو  آن ثا م

کردند، میبخش شرکت هاو فر گرفت، در ضیافتدربرمی

سرزمین  اصلخیز و گیاهان خودرو بودند و نیازو به کاشت 

و صلح خواستند در دسترسشان بود، و داشت نبود، هرچه می

؛ مقایسه Hesiod, 2006, p. 97در میان آدمیان رواج داشت ن

 . همچنین، باغسااتان Plato, Republic: 269c ffکنید با: 

  که درواقع نگهبان درختان Hesperidesالهگان عصرگاهان ن

ع اساات هاو طلایی آن هسااتند؛ باغی که در غر  واقساایب

یان هزیود در Smith, 1873, Vol II/443-444ن   و طب  ب

یان،  خدا گلزایش  هاو لطیف و  هارو آن را چمنزار هاو ب

زارهاو  . و درنهایت سبزهHesiod, 2006, p. 25اند نپوشانده

دارند و  شاااناختی  که جایگاه فرجامElysian Fieldsالیزه ن

 .Daly, 2004, pسراو اروا  قهرمانان و نیکوکاران هستند ن

آ  و هوایش معتدل اودیسااه،  . طب  توصاایف هومر در 45

است، زندگی سهولت بیشترو دارد، خبرو از بر  و بوران و 

سیم ست و ن ساکنانش هاو فر  تی باران نی بخش اقیانو ، 

 ,Homer, 1995, IV/560-565; Partinکند نرا نوازش می

6984p. , 2005. 1 

 

 بودایی-سنت هندو

هاو آیین بوداو مهایانه، بهشااتی غربی به نام در آموزه
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ساارزمین »وجود دارد که همان   Sukhāvatīسااوکهاوتی ن

  Jōdo؛ در ژاپنی: Jingtuندر چینی:  « pure landپاک ن

  اسااات. بر Amitābha Buddhaامیتابهه بودا ن و آفریدۀ

که در ساااو فاتی  هاوتیطب  توصااای هه ساااوتره ک ویو

سرزمینِ سعادت مملو  ،آمده  Sukhāvativyūha Sutraن

جا به گوش نواز پرندگان همهاز لذالذ اسااات، آواز گوش

صان و می شاخ و برگشان رق شان،  رسد و درختان جواهرن

ست سخ د شتی بینابین مر، و تنا شانند. اینبا درواقع به اف

بعدو اساات و با وضااعیت رهایی یا نیروانه که وضااعیتی 

فاوت دارد. اساااتقرار موقت در  هایی اسااات، ت غایی و ن

سااوکهاوتی، پاداش نیکوکارانی اساات که هنوز به نیروانه 

اند و پس از این اقامت موقت به زندگی زمینی نالل نشااده

سرزمین گردند بازمی ساکنان  شوند.  شدن مهیا  تا براو بودا

پاک شناختی از شر و رنج ندارند، در خوشحالی بی  د و 

سر می صر به  ست نه برند،   صورو از دوزخ ا در آن نه ت

خل او براو آن،واژه اطرا  و اکنا  هاو خرما در همه ن

هایی هاو جارو و برکهآ اند، ساامان کشاایدهآآن ساار به 

خورد. از نیلوفر آبی در آن به چشااام میهاو مملو از گل

 خیز نیز هساااتسااارزمینی پربرکت و  اصااال نظراین 

 ;Sukhāvativyūha Sutra, 1996, p. 3, 15-18ن

Ashton & Whyte, 2001, p. 48; Tober & Lusby, 

2005, p. 3888  .هاو مهایانه،همچنین، در دیگر سااوتره 

در زمان ظهور بوداو منتظَر  ما با توصاایف جهانی بهشااتی

فاق  هان، جرمی ات یه مواجهیم. در آن ج عدو یعنی میتر ب

یابد، آساایبی در میان مندو گسااترش میافتد، فضاایلتنمی

بدنی و سااالامتی افزون قدرت  یان  هد بود، آدم ترو نخوا

سره  شت، زمین یک شتی میخواهند دا سبز و به شود، سر

ها محصول هیچ تلاشی از سوو انسانشالیزارهاو برنج بی

 .Partin, 2005, pشوند نخواهند داد و درختان پرثمر می

6984; Sponberg & Hardacre, 1988, p. 73 .  

به ندو نیز  به زدر آیین ه گاه دورو  طۀ ن مان و واسااا

شاااود. تاریخ، هر چرخۀ کیهان به چهار دوره تقسااایم می

صان و تباهی از دوره شدت مینق گیرد. در او به دورۀ بعد 

آیین هندو براو توضیح این چهار دوره از چهار پرتا  در 

فاده می ندو اسااات بازو ه ته شاااود: طا    ، kṛtaنکری

یوگه کریته.  kaliنکلَی و   dvāparaه ندواپر،  tretāنترتا
  دورۀ کمال اسااات: دورۀ چهار نپرتا ِ برنده kṛtayugaن

ماد  ندو مکرراً ن هار در آیین ه عدد چ طا  .  بازو  در 

ست. این دوره همچنین با نام  تمامیت، وفور و کمال بوده ا

یه  ناخته  یوگهنواقعی،  قیقی، معتبر    satyaنسااات شااا

قی ننظم اخلا  dharmaنکریته، درمهشود. در طی دورۀ می

شاااود. تمامی و خود به خود اجرا میبنیادین و فراگیر  به

لت،  عدا قت،  مان دورۀ طلایی اسااات، دوره  قی این ه

کامیابی و کمال انسان. به بیان دیگر، این دوره متناظر است 

هاو دینی دیگر. با دوره فردوساااین نخساااتین در سااانت

صاااورت گریزناپذیرو به پایان به یوگهکریته متوسااافانه

سه دورۀ دیگر با تباهی رو به افزایش در پیِ آن رسمی د و 

ست. در طا  بازو، آیند که اوجش در کلیمی کلی یوگه ا
  . Partin, 2005, p. 6983پرتا ِ باخت است ن

 

 سنت ابراهیمی

زار پرنعمت مثابۀ باغ و سبزهتصویرپردازو از بهشت به

صیفات ادیان ابراهیمی  شهرت خود را مدیون تو شترین  بی

شدن مردگان از بهشت است. اگرچه انگارۀ رستاخیز و زنده

: 32 ،تثنیههایی دارد نر.ک: نحوو در عهد عتی  انعکا به

-17: 26 ،اشااعیا؛ 4-1: 37 ، زقیال؛ 6: 2 ،1ساامولیل؛ 39

  و 2-1: 12 ،دانیال ، ابتدالاً در کتب متوخر عهد عتی  ن19

: 12 ،2مکابیانها و متون بیناعهدینی اسااات ندر اپوکریفه

شفۀ؛ 42-45 سلیمان؛ 15: 71 ،خنوخا مکا -1 ،3 ، کمت 

مکاشااافات ؛ 32: 7کتا  چهارم عزرا، ؛ 16-15 .5 و 10

  که مضاااامین رساااتاخیز، جهان پساااین و 2: 30باروخ، 

یدا می جاودانگی یل پ ند نصااارا ت و تفصااا  ,Sternک

2005, p. 152-153  ؛ بااا این همااه، در عهااد عتی 

توصیفات مشخصی از فردوسی آغازین وجود دارد نر.ک: 

Luttikhuizen, 1999, p. 21. ff مومن آدم و  وا که    

با پیش از هبوج بوده اساااات و برخی از نسااا بت آن 
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 ,Heinbergاند نالنهرینی ساااخن گفتههاو بیناساااطوره

1989, p. 41-43 خت براو آدم باغی پر در ند  خداو  . 

کند که در آن همه نوه خوردنی دردستر  اوست تعبیه می

  و هیچ نوه کمبود آ  نیز در آن 9-8: 2سااافر پیدایش، ن

 . 19: 7و  35: 2قرآن، ؛ 10: 2ساافر پیدایش، ندارد ن وجود

  که ناظر به 10: 2ساافر پیدایش، همچنین، درخت  یات ن

بد  فت خو  و  جاودانگی اسااات و درخت معر کان  ام

یدایش، ن ها نقص موجود 17-16: 2پ   در آن قرار دارد. تن

در این باغ عدن اولیه، تنهایی آدم اسااات که با خل   وا 

 . ارتباج با خدا در باغ 24-18: 2پیدایش، شود نجبران می

شکافی بین  ست و از این نظر،  شهودو ا ستقیم و  عدن م

سان و امر قدسی وجود ندارد؛ اما آدم و  وا به وسوسۀ  ان

 ، از میوۀ ممنوعه 20: 7به فریب شااایطان،  قرآنمار ندر 

شت پرنعمت اخراج و به  سطه از آن به خوردند و بدین وا

: 3سفر پیدایش، بار در زمین محکوم شدند نزندگی مشقت

ملعون باد زمین به ساابب توب با  : »120: 20قرآن،   ؛1-16

ات. رنج از آن تغذیه خواهی کرد، تمامی روزهاو زندگی

خار و خس است که برایت خواهد رویانید، و علف صحرا 

را خواهی خورد. با عرق صااورتت اساات که نان خواهی 

شت ستی و به خاک بازخواهی گ سفر ن« خورد ... خاک ه

ات را به زن گفت: درد تو و باردارو . »19-17: 3پیدایش، 

شد سلب خواهد  ساخت ... و مرد بر تو م «  افزون خواهم 

که براو این  . از خصوصیات دیگرو 16: 3سفر پیدایش، ن

شااود، یکی این اساات که پیش از فردو  اولیه برشاامرده می

معنا نداشته خوردن میوۀ ممنوعه، ظاهراً شرم و  یاو جنسی 

اسااات و آدم و  وا بی هیچ اضاااطرا  و تنشااای، عریان 

خوار  . همچنین، آدمیان گیاه25: 2سفر پیدایش، اند نزیستهمی

خوارو در میان نبوده اساات. بودند و هنوز خبرو از گوشاات

آمیز بین انسان،  یوانات و پرندگان این گویاو رابطۀ مسالمت

قرآن به خصوصیت خصومت و دشمنی در زندگی است ندر 

 . سااخنی نیز از 20/123؛ 7/24شااود: نپساااهبوج اشاااره می

 نابودو این بهشت اولیه نیست.

صلی  شت اولیه، فقرات مف صیفات از به در کنار این تو

صویر باغ پر نعمت  وجود دارند که بهشت فرجامین را با ت

ند. درپیوند می به دورۀ  زن یهودیت عمدۀ این مضاااامین 

فردوسین در پساکتا  مقدسی تعل  دارد و توصیفات شبه

گر، »خود عهد عتی  عمدتاً ناظر به عصر مسیحایی است: 

با بره ساکن خواهد شد و پلنگ با بزغاله منزل خواهد کرد 

و گوساااله و شاایربچه با هم خواهند چرید ... روو تمامی 

سی نه بدو ساد؛ زیرا  کوه مقد  من ک خواهد کرد و نه ف

؛ 9-6: 11اشااعیا، ن« شااناخت یهوه زمین را پر خواهد کرد

 ؛ اما در عهد جدید ما 12-1: 47 زقیال، همچنین ر.ک: 

ضمون فردو  فرجامین نبه : 23انبیل لوقا، صرا ت با م

  مواجهیم. 7: 2؛ مکاشاافات 3: 12نامۀ دوم به قرنتیان ؛ 43

نامۀ دوم به قرنتیان، فردوسی که در آسمان سوم جاو دارد ن

شااود،   و خصااوصاایاتی که براو آن برشاامرده می2: 12

قرابت بین عبارت اسااات از:  ضاااور خدا در بهشااات و 

هاو نیکوکار و خدا، فقدان ماتم و رنج، نبود مر،، انساااان

سی به میوۀ درخت زندگی شدن همهنو و تازه ستر چیز، د

نپیوند بین باغ عدن آغازین و بهشت فرجامین  و روشنایی 

ترین ترین و ترسیمی ؛ اما مفصل5: 22 -3: 21مکاشفات، ن

صیفات را بای شت در قالب تو سراغ گرفت. به د در قرآن 

هایی نجنات عدن، جنت الفردو ، روضاااات البنات، باغ

ست ن شده ا شیده  صویر ک ؛ 8/50قرآن، جنات النعیم  به ت

  که ظاهراً در آساامان قرار 42/22؛ 23/11؛ 18/107؛ 9/72

هاو دالمی و و مملو از میوه  53/15؛ 7/40قرآن، دارد ن

هاو پاک و بدون درد ساار و ها ازجمله شاارا نوشاایدنی

ست که بدان وارد می سانی ا شتی براو ک شوند غذاو گو

؛ 47/15؛ 27-83/25؛ 76/17؛ 38/51؛ 13/35قاارآن، ن

سلام  52/22 ساکنان جنگ و نزاعی نیست ندارال  . در بین 

با هم ساااخن میو همه به سااالم  ند نو نیکی  قرآن، گوی

 . با کرگان جوان و زیباروو آنان را انتظار 6/127؛ 13/23

ساان و سااال میزبان آنان کشااند و همراه با پسااران کممی

 . سااااکنان 52/24؛ 19، 76/15؛ 44/54قرآن،خواهند بود ن

خلا  سااااکنان بهشااات آغازین، این فردو  فرجامین بر

 ، 43/71؛ 11/23قرآن،اقامتشان دالمی و ابدو خواهد بود ن
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 ، در جوار و لقاو 44/56قرآن، رباید نمرگی آنها را درنمی

ه   و هر آنچ29-89/27؛ 18/110قرآن، خدا خواهند بود ن

را که نفو  بهشاااتیان طالبش باشاااند، براو آنان در این 

  .43/71قرآن، فردو  فرجامین  اضر و مهیا خواهد بود ن

 

 های مشترکمایهبن

صیفات بهبا توجه به نمونه ستهاو مذکور و تو آمده د

هاو دینی و اساااطوره باور نگاز  لل و فره هاو هاو م

شترکی را در مختلف، می سبه م ضامین بالن شکارا م توان آ

ها مشاهده کرد که ناظر به اقتضالات همۀ این تصویرپردازو

ست که زندگی فکرو شترکی ا سان -عاطفی-م اجتماعی ان

رده و او را به سوو ارالۀ تصویرو بهشتی بر وو تحمیل ک

از عصاارو باسااتانی یا روزگارو پرنعمت در آینده سااوق 

داده و بدین طری ، زیساااتن در تکرار و مشاااقت و ملال 

ضامین اکنونی را براو او تا  ست. این م ساخته ا آوردنی 

بالنساابه مشااترک، گویاو آرزوهاو انسااان در طول تاریخ 

ست که همچنان  س دلتنگی و سبت به آن دارد؛ غم ا بار ن

البته هد ، برشاامردن صاار  مشااترکات نیساات؛ بلکه به 

فراخور موضوه پیوهش، صرفاً مشترکاتی موضوعیت دارد 

« باغ و مرغزار پرنعمت»که بهشت از آن جهت که در قالب 

به تصویر کشیده شده، بستر آن عناصر را فراهم ساخته و 

 اده است.  مبالی براو ظهور و بروز آنها به دست د

اااا جهانی متمایز: تصویر جغرافیاو بهشتی در غالب 1

باغ و مرغزار از یک نظر، تلاشااای انساااانی براو ترسااایم 

شرایب اکنونی او قرابتی ندارد  ست که با  ضعیتی متمایز ا و

صور  ست. چه باغی که مح سطه، امرو متمایز ا و بدین وا

زارو که وفور و رویش و در دیوارهاسااات و چه سااابزه

در آن چشاامگیر اساات، هم ازنظر جغرافیایی و هم پویش 

که فراهم  خاطرو  یۀ  مات و ثمراتش و ترضااا ازنظر نع

به محیب اطرا  می آورد، نوعی قلمرو متمایز را نسااابت 

سیار مهمی خود نمایان می صر ب سازد. این متمایزبودن، عن

صیفات اراله ست. تو ست که ا ضعیتی ا شده،  اکی از و

ونی را به کمال داراست و از وجوه نیکوو زیست جهان کن

سبزههاو رنجنقص ست. باغ و  زار که عموماً افزاو آن مبرّا

یااافتن از فراز و گااذرانی و فراغااتمحاال تفرج، خوش

فرودهاو مرسوم زندگی است، ظرفیت  زم براو بازنمایی 

 این غیریت و تمایز را دارد. 

ا فراوانی و آزادو: کمبودها همواره خاطر را پریشان 2

ساااازند. تلاشااای که کنند و امیدها را به یو  بدل مییم

اند تا نیازهاو روزمرۀ خود را تومین ها به خرج دادهانسااان

سودگی بگذرانند، عمدتاً به نتیبۀ مطلو   کنند و دمی به آ

نینبامیده اسااات. تضااااد منافع،  رص و ولع، اختلافات 

ضعا  ست ستثمارها و ا ستی و بیها، تهیطبقاتی، ا  چیزو،د

اش، به سمت و همه و همه آدمی را در طول تاریخ زندگی

ساوو آرزواندیشای و خیال پرورو کشاانده و او را بر آن 

داشته است تا وضعیتی را در خاطر خود ترسیم کند که در 

شْتهَیهِ الْوَنْفُسُ فیها»آن به بیان قرآن   . موقعیتی 43/71« نما تَ

شااود، زندگی مطاب  پاسااخ داده می که آدمی خواهشااش

مشاااقت میلش جریان دارد، چون قصاااد چیزو کند، بی

ضر می جوا  مانده شود و فقدان و نیازهاو بیبرایش  ا

سازد. ترسیم بهشت در قالب باغ و قلبش را اندوهگین نمی

کند و زار پرنعمت، چنین فضاااایی را ترسااایم میسااابزه

غتبه طۀ وفورش، نوعی فرا برخوردارو خاطر و واسااا

بادر میدغدغه و بیبی به را به ذهن مت ساااازد. این شاااال

دهد و وضااعیت، ا سااا  مبسااوج الیدبودن به انسااان می

بدین واسااطه، آدمی خود را اساایر و دچار خفقان و ناتوان 

داند؛ از این نظر، فراوانی و فراغت،  س خوش آزادو نمی

 را نیز به همراه دارد. 

سریان زندگی از اااا رویش و جاودانگی: بالن3 دگی و 

هاو ها و مرغزاران اساات. چنین محیبخصااوصاایات باغ

سبزو  س زندگی را در بینندگانش متبلور می سازد و سر

آورد. محیطی نحوو  س جاودانگی را پیش چشااام میبه

چنین پرگیاه، دافع مر، اساات و اگر فترتی هم به فصاال 

ن خزان بر آن عارض شاااود، پایدار نیسااات و دوباره بالید

ها بر افشانی بر،هایش و دستگیرد و شکفتن شکوفهمی

ها، نغمۀ زندگی را فریاد شاااخ درختان به گاهِ وزش نساایم
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ضایی که پایان، کهنگی، نابودو و نقص می زند. در چنین ف

صداق هستند، آدمی می تواند  کم محیب مفاهیمی بدون م

سوو این گمان برود  سمت و  سرو دهد و به  را به خود ت

با  ضاااورش در چنان وضاااعیتی، او نیز از بیمارو و که 

فرسودگی و مر، و از دست دادن عزیزان در امان خواهد 

سیدگی بود و هر چیزو تا بخواهد رنگ وبوو کهنگی و پو

شش فرامی سم روی سد و جامه به خود بگیرد، دوباره مو ر

شااود. به این صااورت، کند و بودنش ساارشااار مینو می

غ مانند، خب و نشان مر، را براو تصویرپردازو بهشتِ با

اثر نگرد، بیترین تهدید به آن میانسانی که به چشم بزر،

سازد و تندرستی و نیرومندو و جاودانگی را در ذهنش می

کند. این رهابودن از بیمارو و پیرو و مر، و از تداعی می

سان  س آزادبودن گزند تلخ سرنوشت، باز به نحوو در ان

 . کندرا تقویت می

ااااا صاالح فراگیر، پاکی و  ضااور خدایان: وفور و 4

گونه وجود دارد، امکان نعمات سرشارو که در بهشت باغ

دهد. نه کمبودو هست که به تضاد تزا م را نیز کاهش می

منافع بیانبامد و تنازه و تخاصااام به همراه بیاورد و نه از 

دساات دادن محلی از اعرا  دارد که خساات و ا تکار و 

به مال دیگرو را موجب شاود. در جایی که داشات چشام

زندگی جارو اساات، ساارشااارو زاید الوصااف اساات و 

فراغت و آسااودگی بی هیچ مانعی در دسااتر  قرار دارد، 

سالۀ اد  و دزدو، ظلم، جنگ، کشتار، تعرض، بهره کشی، ا

شاااود و به جاو آن، محل میهاو انساااانی بیدیگر رذیلت

آمیز گاهی  تی صلح نشیند. این وضعیتصلح و دوستی می

بهشاات پرنعمت، -به قلمرو  یوانات نیز سااریان یافته و باغ

شده که رابطۀ میان  یوانات و همچنین رابطۀ  سته  جایی دان

گوساااله و »جویانه و مهرآمیز اساات: ها با آنها آشااتیانسااان

این صاالح فراگیر، توجیهی «. شاایربچه با هم خواهند چرید

شدید و غلیظ  ضع قوانین  ساختن براو و شدید و برقرار و 

ست و پاگیر باقی نمی ترو گذارد و آزادو ابعاد افزونقیود د

گیرد. از این نظر، تساارو پاکی محیب به انسااان، به خود می

گناه را و بدین واساااطه، شااارم و پشااایمانی و سااارکو  

سااازد و رابطه با سااا ت قدساای، معنا میها را بیخواهش

واساطه و شاهودو، بی ها نیز نزدیک،خدا/خدایان و آسامان

ها در مصااا بت خدا/خدایان، خالی از تنش اساات. انسااان

-Heinberg, 1989, p. 68ساااعادتمندند نهمچنین ر.ک: 

74; Partin, 2005, p. 6983.  

 

 نتیجه

کشااایدن همانا. این نه بودا گفته بود بودن همانا و رنج

بۀ  که نتی نه جزمی دینی؛ بل اصااالی انتزاعی اساااات و 

پدیدارشناسی یکی از عناصر مهم در زیست جهان و تاریخ 

سر می ضعیت نامطلوبی که در آن به  ست: و سان ا بریم. ان

باار، در ادیاان و در واکنش باه این موقعیاات مشاااقاات

سطوره صویر هاو ملل مخا ضعیت مقابل به ت تلف، نوعی و

ست جهانی که رنج در  ست که برخلا  زی شده ا شیده  ک

آن گریزناپذیر و عنصر غالب است، خالی از درد، فقدان و 

شتی تعبیر  ضعیت به ضعیت به و ست. از این و سردگی ا اف

تاریخی شاااود. این وضاااعیت میمی ند تاریخی یا فرا توا

ق  بیرونی یافته توصیف شده باشد؛ گاه امرو است که تح

یا  ناظر به  التی درونی و معنوو  یا خواهد یافت و گاه 

تواند به آغاز زمان و عصر عقلی است. تحق  بیرونی آن می

او زمینی تواند به آیندهزرین گذشته نسبت داده شود و می

شد. وقتی بهشت در چارچو   شته با یا فرازمینی د لت دا

، بر مبناو الگوهایی شاااودمقو ت جغرافیایی بازنمایی می

شااوند که ظرفیت انعکا  مولو  به تصااویر کشاایده می

مقتضااایات وضاااعیت بهشاااتی را دارند. باغ پرنعمت و 

ست که تقریباً  سبز ازجملۀ الگوهاو متداول ا سر مرغزاران 

شتر فرهنگ ست. بر ها بهدر بی شته ا نحوو ظهور و بروز دا

یاو بهشاااتی داراو ناو این الگوو تصاااویرو، جغراف  مب

مایۀ بنیادین شااود که با این بنهایی دانسااته میمشااخصااه

شااوند. تمایز و غیریت، وفور و ساارشااارو و متداعی می

نیازو، ساارور و ساارخوشاای، بالندگی و تندرسااتی و بی

مرگی و صالح و پاکی و مصاا بت با ساا ت قدسای، بی

مثابۀ باغ و مرغزار دارند رابطۀ تنگاتنگی با تصویر بهشت به
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هاو ترساایمی آن، در ذهن و ضاامیر انسااانو در گسااترۀ 

شوند تا شاید شعلۀ امید را اندوهگین و غمزده منعکس می

 هاو آنان روشن نگه دارند.  در قلب
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